
ورزشی12
سه شنبه  13 آبان  1404  شماره 8877

 میزان نقش آفرینی چهره های ورزشی در ایفای مسئولیت اجتماعی باید مروج این فرهنگ باشد 
که الگو بودن نه یک وظیفه بلکه بخشی از وظایف ورزشکاران است

در مسیر جهـــان پهلوان  چهار سال برای جا انداختن 
دو کلمه: مسئولیت اجتماعی!

 روزی کـــه حکم »رئیـــس کمیته بازی 
جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی« را 
در فدراســـیون فوتبـــال گرفتم، حتی 
برخـــی از روزنامه‌نـــگاران ورزشـــی در 
توئیتر و اینســـتاگرام شـــوخی کردند 
و متلـــک پراندنـــد کـــه ایـــن پســـت 
»مـــن‌درآوردی« اســـت! در حالی‌کـــه 
حتی یک‌بـــار بـــه خودشـــان زحمت 
نداده بودند اساســـنامه فدراســـیون 
فوتبـــال را ورق بزنند تا ببینند ماده ۵۰ 
دقیقاً در مورد این کمیته اســـت. یعنـــی یکی از کمیته‌های 
 AFC رســـمی و قانونـــی فدراســـیون فوتبـــال کـــه زیر نظـــر
وجود آن الزامی اســـت. بخشـــی از ماجرا به سابقه ذهنی 
مخاطبان برمی‌گشـــت. اینکـــه آنها با »کمیتـــه فرهنگی« 
در فدراســـیون فوتبـــال آشـــنا بودنـــد - که اتفاقـــاً عنوانی 
غیررســـمی اســـت- اما چیزی در مورد عنوان »مسئولیت 
اجتماعی / Social Responsibility نمی‌دانستند، چه 
رســـد به شـــرح وظایف آن. چهار ســـال طول کشید تا در 
خـــود فدراســـیون و وزارت ورزش و جوانـــان آن‌قـــدر این 
مفهوم را تکـــرار کردم و اهمیت و ضرورتش را برشـــمردم 
تا ســـرانجام اندکی)فقط اندکی( ایـــن اصطلاح جا بیفتد. 
اینکـــه در ورزش جهـــان، موضـــوع چند بعدی و وســـیعی 
بـــه نام مســـئولیت اجتماعـــی داریم و »فرهنـــگ« یکی از 

بخش‌های آن اســـت.
 توجـــه بـــه محیط‌ زیســـت، بهداشـــت و ســـامت، ایجاد 
فضـــای مناســـب بـــرای ورزش همه افـــراد با هـــر درجه از 
توانمنـــدی جســـمانی، مبارزه بـــا معضـــات اجتماعی هر 
کشـــور )فقر، تصادفـــات رانندگی، بیماری‌هـــای همه‌گیر، 
تغذیـــه ناســـالم، بازی‌هـــای خیریـــه، حمایـــت از افـــراد 
آســـیب‌دیده اجتماعـــی و...( همه و همـــه بخش‌هایی از 

»مســـئولیت اجتماعی« ورزش و ورزشـــکاران اســـت.
 دقت کنیـــم که در تمام اســـناد بین‌المللی، ورزشـــکاران 
وظیفه »حل مشـــکلات« اقتصـــادی، اجتماعی، فرهنگی 
و بهداشـــتی را بر عهده ندارند، اما در راســـتای مسئولیت 
اجتماعـــی، خـــوب اســـت نســـبت بـــه »ارتقـــای آگاهی« 

)Increase awareness( قـــدم بردارند.
برخلاف نقدها نســـبت به اینکه در ورزش ما فعالیت‌های 
فرهنگـــی و اجتماعـــی به‌انـــدازه کافـــی انجام نمی‌شـــود، 
خوشـــحالم که حـــالا مفهـــوم »مســـئولیت اجتماعی« به 
اســـناد وزارت ورزش و جوانان اضافه شده است. هر اداره 
کل و باشـــگاه لازم اســـت فردی با این عنوان را به‌کار گیرد 
و دیگـــر یک عنـــوان »من‌درآوردی« نیســـت که به کســـی 
هدیه شـــده باشـــد. اگر افراد مناســـب و آگاه در این حوزه 
نه مازاد ســـایر واحدهای دیگر فعال شـــوند این امیدواری 

به اثرگذاری واقعی هم بیشـــتر خواهد شـــد.
 راه درازی در پیـــش داریـــم تـــا ایـــن مفهـــوم، از یک بعد 
فانتـــزی و صرفاً الـــزام و اجبـــار نهادهـــای بین‌المللی در 
ســـاختارهای ورزش کشـــور، بـــه یـــک بخش پویـــا و فعال 
تبدیل شود، بخشـــی که مدیران و رؤســـای فدراسیون‌ها 
برایش جایگاهی ســـزاوار ببینند و بودجـــه و اعتبار به آن 
اختصاص دهنـــد و اقدام عملی بخواهند، نـــه صرفاً بنر و 
بیلبوردی برای عکس‌گرفتن و گـــزارش‌دادن به مقامات، 

که یعنـــی ما خیلـــی نگران »فرهنگ« هســـتیم!

دغدغه مدال طلا بیشتر از 
خدمت به مردم است

 در حالـــی کـــه حضور ورزشـــکاران 
ایـــران در عرصـــه فرهنگ‌ســـازی 
و مســـئولیت اجتماعـــی چنـــدان 
پررنـــگ نیســـت، امـــا نمونه‌هـــای 
درخشـــانی نیـــز وجـــود دارنـــد که 
ایـــن مســـیر گام  بـــا جدیـــت در 
برداشـــته‌اند. ورزشـــکارانی چـــون 
از  رســـول خـــادم و علـــی دایـــی 
جملـــه چهره‌هایـــی هســـتند کـــه 
دغدغه جامعه را داشته و در مسیر 
کمک بـــه نیازمندان یـــا آزادی زندانیـــان گام‌های مؤثری 
برداشـــته‌اند. البته گل سرسبد همه آنان، جهان ‌پهلوان 
تختی اســـت که همچنـــان الگویی بی‌بدیـــل از اخلاق، 
مـــردم‌داری و مســـئولیت اجتماعـــی بـــه شـــمار می‌آید.
 کم‌رنگـــی نقش اجتماعی بیشـــتر ورزشـــکاران را باید در 
ساختار معیوب ورزش کشـــور جست‌وجو کرد. در واقع 
ورزش مـــا بـــه گونه‌ای طراحی نشـــده که ورزشـــکار را به 
وظایـــف خود در قبال جامعـــه آگاه و متعهـــد کند. نگاه 
روان‌شـــناختی و فرهنگی ما به ورزش، بیشـــتر معطوف 
به مدال طلا، ســـکوی قهرمانی و پیروزی اســـت؛ نگاهی 
کـــه تمام تمرکز نظـــام تربیـــت بدنی را به مـــدال طلا و 
ســـکوی اول محدود کرده و حتی ورزشـــکارانی که مدال 
نقـــره و برنز می‌گیرند هـــم مورد توجه نیســـتند. چنین 
نگرشـــی، جریان ناســـالمی را در روح ورزشـــکاران پدید 
آورده و آنـــان را از مفهـــوم عمیـــق »خدمـــت بـــه مردم« 

دور کرده است.
 از ســـوی دیگـــر، مدیـــران و طراحـــان حـــوزه ورزش 
نیـــز مســـئولیت اجتماعـــی را بیشـــتر در قالب شـــعار و 
بی‌عملـــی طـــرح کرده‌انـــد؛ بـــه همین دلیـــل همراهی 
واقعـــی از ســـوی ورزشـــکاران شـــکل نگرفته اســـت. در 
نتیجـــه، ظرفیـــت عظیـــم ورزش که می‌توانـــد همچون 
جرثقیلـــی قدرتمند بارهای ســـنگین جامعـــه را بردارد، 
بلااستفاده مانده اســـت. حتی چهره‌هایی مانند رسول 
خـــادم نیز با وجـــود تلاش‌هـــای مؤثـــر، در پرداختن به 
مســـئولیت اجتماعی جهـــت‌دار کار کرده کـــه این خود 
ضعـــف ســـاختاری در نظـــام حکمرانی ورزش را نشـــان 

می‌دهـــد.
 ورزش ایـــران زمانـــی می‌توانـــد جایـــگاه واقعـــی خود را 
بیابـــد کـــه از فضـــای باندبـــازی و جناح‌گرایـــی فاصلـــه 
بگیـــرد و به عرصـــه نگرش عمیـــق، تحلیـــل و مدیریت 
جســـورانه نزدیـــک شـــود. انتخـــاب مدیرانی بـــا دغدغه 
واقعـــی ورزشـــی، می‌تواند این مســـیر را همـــوار کند که 
البته شـــرط آن، ســـالم بودن فضـــا و دوری از ملاحظات 

سیاســـی است.
 به‌رغـــم همـــه کاســـتی‌ها، ورزش ایـــران بالنـــده، رو ‌بـــه 
‌پیشـــرفت و افتخارآفریـــن اســـت و در مقایســـه با دیگر 
کشـــورها از کارنامـــه‌ای موفـــق برخـــوردار اســـت، اما در 
مقایســـه بـــا ظرفیت‌هـــای درونـــی خـــود، هنـــوز جـــای 
رشـــد فراوان دارد. همان‌گونه که در جنـــگ 12 روزه ۷۷ 
ورزشکار شهید داشـــتیم، امروز نیز ورزشکاران می‌توانند 
در مواجهـــه بـــا بحران‌هـــای انســـانی و جهانـــی، مانند 
مســـأله غزه، نقش‌آفرین و گره‌گشـــا باشـــند. احترام ما 
نثار همه ورزشـــکاران و مدیرانی اســـت که صادقانه پای 

کار ایران ایســـتاده‌اند.

 ضعف در مسئولیت اجتماعی 
و افزایش بی‌اخلاقی

 مفهوم‌ســـازی مســـئولیت اجتماعـــی 
در حوزه‌هایـــی ماننـــد ورزش در حـــال  
قوام اســـت. بـــه همین دلیل بســـیاری 
از ســـازمان‌ها و باشـــگاه‌های ورزشـــی 
طرح‌هایـــی ارائـــه کرده‌انـــد و فعالیـــن 
ورزشی و قهرمانان کنش‌ها و اقداماتی 

همســـو با ایـــن جنبش داشـــته‌اند.
حـــس دگرخواهی و مســـئولیت‌پذیری 
اجتماعی ورزشکاران برآمده از گفتمان 
اخلاق در ورزش است. یعنی در گستره 
ورزش عـــاوه بـــر اخـــاق حرفه‌ای بـــا اخـــاق اجتماعی نیز 
مواجه هســـتیم. ورزشـــکاران در ســـبک زندگی ورزشی خود 
علاوه بـــر انگیزه‌های ورزشـــی و تجـــاری، انگیزه‌های اخلاقی 
و انســـانی را مهـــم می‌دانند و آن را جـــزو  وظایف رفتاری خود 
قـــرار می‌دهنـــد. بـــه همین علت اســـت کـــه شـــاهد حضور 
برخی از ورزشـــکاران در برنامه‌ها و فعالیت‌های خیرخواهانه 

. هستیم
اینکه چـــرا گفتمان مســـئولیت اجتماعی در ورزش کشـــور 
هم در ســـاحت ســـازمانی و هم در ســـاحت فـــردی کم‌رنگ 
و کم‌خاصیـــت اســـت، دلایل مختلفـــی دارد. یکـــی از دلایل 
اصلـــی مورد اشـــاره، عدم فهم مدیران ارشـــد ورزش کشـــور 
از فلســـفه و چیســـتی ورزش و کارکردهـــای جامعه‌ســـاز 
آن اســـت. ایـــن فقـــر فکـــری و شـــناختی چالش‌آفریـــن 

اســـت و موجـــب بی‌توجهـــی بـــه کارویژه‌هایی 
چـــون مســـئولیت اجتماعـــی می‌شـــود. 

غیبـــت مؤلفـــه مســـئولیت اجتماعی در 
ساختار ســـازمان‌های ورزشـــی یا حضور 
نمایشـــی و کم‌اثـــر آن باعـــث می‌شـــود 
ایـــن موضـــوع در بین موضوعـــات فنی 
و نتایج مســـابقات و حواشـــی ورزشـــی 

مغفـــول بماند.
از یـــک ســـو اشـــاعه پدیـــده نتیجه‌گرایی 
ارزش‌هـــا  می‌شـــود،  موجـــب  افراطـــی 

و کنش‌هـــای اخلاقـــی در محیـــط ورزش 
کمرنـــگ جلـــوه نمایـــد. وقتـــی همـــه چیز به 

مســـائل فنی و برد و باخت خلاصه شود، همین 
نقطـــه آغـــاز کج‌فهمـــی و کج‌روی‌ها می‌شـــود. از 
ســـوی دیگر ضعف مدیریت در حوزه‌های آموزش 
و فرهنگ و ورزش کشـــور باعث شده میراث غنی 
پهلوانـــی در کشـــور رو به ضعف و فقـــر پیش برود 
و ورزشـــکاران نســـل جدیـــد با تمام ابعـــاد چنین 
ســـرمایه فرهنگی آشـــنا نشـــده و نتواننـــد از آن 

محافظـــت کنند. 
شعارزدگی مســـئولان، حضور افراد غیرمتخصص 
در جایگاه‌هـــای فرهنگـــی ورزش و از بیـــن رفتن 

قبـــح بی‌اخلاقـــی در ورزش در پیدایـــش شـــرایط 
کنونـــی نقـــش دارد. تضعیف نظـــام ارزش‌هـــا، روح 
ورزش را کـــدر و فقـــر اخـــاق را هم ایجـــاد می‌کند. 
چنین وضعیتـــی جلوه‌ای از توســـعه نیافتگی ورزش 

کشـــور را نشـــان می‌دهد.

   احسان محمدی
رئیس سابق 

کمیته مسئولیت 
اجتماعی فوتبال

علی سرلک
رئیس کمیسیون 

 فرهنگی کمیته 
ملی المپیک

دکتر مجید 
خاتونی

مدیرعامل انجمن جامعه 
ورزش و فرهنگ ایران 

 کشتی‌گیری که بعد از قهرمانی هم مردم را فراموش نکرده

 رحیمی: فرهنگ‌سازی با حرف و شعار اتفاق نمی‌افتد
  مهـــری رنجبـــر/ حســـن 
رحیمی آزادکار ملی‌پوش 
وزن 55 و 57 کیلـــو و نفر 
ســـوم المپیک ۲۰۱۶ ریو، 
قهرمان و نایـــب قهرمان 
جهـــان و قهرمـــان آســـیا، یکـــی از آنهایـــی 
اســـت که مســـئولیت اجتماعـــی را فراموش 
نکـــرده. او سال‌هاســـت بعـــد از کشـــتی، این 
بار دوشـــادوش رســـول خادم به مردم کمک 

می‌کنـــد. 
‌‌چطور شد با رسول خادم در خیریه 

علی‌ابن‌ابیطالب همراه شدی؟
 مـــن ســـال‌ها شـــاگرد پهلـــوان رســـول خادم 
بودم، مســـابقه دادم و در واقـــع زندگی کردم. 
از نزدیـــک دیـــده‌ام کـــه پهلوانی فقـــط مدال 
و تکنیـــک نیســـت. در تاریـــخ ورزش ایـــران 
ســـجایای اخلاقی بزرگانی مثل جهان پهلوان 
تختی را شـــنیده‌ام اما انسانیت پهلوان رسول 
خـــادم را دیده‌ام. رســـول خـــادم ادامه همان 
مکتب اســـت؛ پهلوانی در ســـکوت، مردانگی 
در عمـــل، و کمک بی‌منت به مـــردم. خیریه 
خادمیـــن علی‌ابن‌ابیطالـــب دقیقـــاً جایـــی 
اســـت کـــه می‌شـــود شـــخصیت واقعـــی او را 
دید؛ کار بی‌ســـروصدا، کمک به خانواده‌های 
نیازمند، احترام به عزت مردم، در این مســـیر 
درس‌هـــای بزرگی از ایشـــان گرفتـــم. تواضع، 
مســـئولیت اجتماعی، اخلاق ورزشی و اینکه 

محبوبیـــت باید خـــرج مردم شـــود. برای من 
باعث افتخار اســـت کـــه کنار چنین انســـانی 
باشـــم. خیلی‌هـــا قهرمـــان دنیـــا می‌شـــوند، 
امـــا پهلوان بودن چیز دیگری اســـت. رســـول 
خادم برای مـــن یادآور مکتـــب پهلوان تختی 
است؛ شجاعت، شـــرافت و خدمت به مردم. 
خوشـــحالم کـــه می‌توانم در کنـــار او، هرچند 
کوچـــک، ســـهمی در کمک به مردم کشـــورم 

داشـــته باشم. 
‌‌ فعالیت‌های این گروه چقدر جنبه 

فرهنگ‌سازی دارد؟
اتفـــاق  بـــا حـــرف و شـــعار   فرهنگ‌ســـازی 
نمی‌افتـــد؛ بـــا عمـــل اتفـــاق می‌افتـــد. وقتی 
مردم می‌بینند یک قهرمان یا ورزشـــکار وقت 
می‌گذارد، پای کار می‌آیـــد و کنار خانواده‌های 
آســـیب‌دیده می‌ایســـتد، ایـــن پیـــام از هـــزار 
ســـخن قوی‌تر اســـت. بعد از ایـــن فعالیت‌ها 
خیلی از دوســـتان ورزشـــکار خودشان وارد کار 
خیر شـــدند. به نظـــر من این یعنـــی اثرگذاری 
واقعـــی؛ مـــا دنبال ســـروصدا نیســـتیم دنبال 

نتیجـــه و کمک واقعی هســـتیم. 
‌‌ آیا این فعالیت‌ها فقط تأثیر اجتماعی دارد 

یا در زندگی شخصی شما هم اثر گذاشته 
است؟

 قســـم می‌خورم قبـــل از اینکه بـــه خانواده‌ها 
کمک شـــود، خـــود مـــا آرام می‌شـــویم. وقتی 
وارد خانـــه‌ای می‌شـــوی کـــه امیـــدش را از 

دســـت داده، بعد از کمـــک، حال خودت بهتر 
می‌شـــود. آدم یاد می‌گیرد شـــکرگزار باشـــد، 
قضاوت نکند و قـــدر داشـــته‌هایش را بداند. 
مدال ارزشـــمند اســـت، اما لبخند خانواده‌ای 
که غصـــه‌اش کم شـــده، چیز دیگری اســـت. 
ایـــن کارها اجتماعی اســـت، انســـانی اســـت، 
اخلاقـــی اســـت، و مطمئنـــم ماندگارتـــر از هر 

مدالی خواهـــد بود. 
‌‌ چرا نقش ورزشکاران در مسئولیت اجتماعی 

در ایران کم‌رنگ است و اغلب به استوری در 
شبکه های اجتماعی ختم می‌شود؟

 مـــا ورزشـــکاران بزرگی در ایـــران داریـــم، اما 
بعضی‌ها شـــاید تصـــور درســـتی از زندگی بعد 
از قهرمانی ندارند یا فکر می‌کنند مســـئولیت 
اجتماعی با یک پســـت در فضای مجازی تمام 
می‌شـــود. یک قهرمان باید بداند محبوبیت و 
موفقیتش از دعای خیر همین مردم اســـت، 
از جیـــب همیـــن مـــردم، از اشـــک و شـــادی 
آن‌هـــا. وقتـــی به ایـــن باور برســـد و مشـــاوره 
درســـت بگیـــرد، نه فقـــط در فضـــای مجازی، 
بلکـــه در میـــدان واقعـــی کنار مـــردم خواهد 
بود. محبوبیت یـــک ورزشـــکار می‌تواند امید 
بسازد، انگیزه بدهد و حتی زندگی خانواده‌ای 
را تغییر دهد؛ به شـــرط اینکه مســـئولیتش را 
قبـــول کند، همان‌طور که فردی چون رســـول 
خادم قبول کرده و سال‌هاســـت بی‌منت پای 

این مسیر ایســـتاده است.
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

 گـــروه ورزشـــی/ بـــا اینکـــه جامعـــه ورزش ایـــران حضور پـــر رنگی 
در کارهـــای فرهنگـــی و ایفای مســـئولیت اجتماعـــی ندارند، اما 
خیلـــی هـــم بی‌توجه نیســـتند و بعضـــی از ورزشـــکاران وظیفه 
خـــود را فرامـــوش نمی‌کننـــد و با آزادســـازی زندانیـــان جرائم 
غیرعمـــد  لبخند را بـــه روی لب‌های خانواده‌ها می‌نشـــانند. 
ســـال قبل قهرمانان ورزش از کشـــتی تا فوتبال و بدنسازی 
و پرورش اندام، والیبال نشســـته و تکوانـــدو برای آزادی 
زندانیان قدم برداشـــتند.  هادی چوپان، مهدی طارمی، 
علیرضا جهانبخش، ســـردار آزمون، کریـــم انصاری‌فرد، 
علـــی دایـــی، احســـان حاج‌صفـــی و پیـــام نیازمنـــد از 
معروف‌تریـــن ســـتاره‌هایی هســـتند که از طریق ســـتاد دیه 
زندانی آزاد کردند. البته پیام نیازمند گلر پرسپولیس، احسان 
حاج‌صفی بازیکن ســـپاهان و امیر نوری در آزادسازی زندانیان 
غیرعمد حرفه‌ای شـــده‌اند. یکی از فوتبالیست‌ها هم ترجیح 
می‌دهـــد بـــدون اینکه اســـمش باشـــد زندانـــی آزاد کند. حســـن 
یزدانی نایب قهرمـــان المپیک 2024 پاریس موتـــور ۴۰۰ میلیون تومانی 
کـــه پاداش مدال نقره المپیک بود را فروخـــت و زندانی آزاد کرد، هادی 
ســـاروی قهرمان کشـــتی فرنگی المپیک ۲۰۲۴ پاریس  هـــم برای آزادی 
۱۵ زندانی نوشـــهری کمک کـــرد.  یونس امامی قهرمان کشـــتی جهان 
دوبنـــده‌اش را فروخت تا زندانی آزاد کنـــد. زهرا عارف نجاتی ملی‌پوش 
والیبال نشســـته زنـــان ایران، بـــا حراج انگشـــتر اهدایی مقـــام معظم 

رهبری پـــدران زندانی را بـــه خانواده‌های‌شـــان برگرداند.

وقتی قهرمانان امید می‌کارند
فهرســـت  ر  صـــد ر  د  / بی حســـا خ  فـــر  
ورزشـــکاران جهانی که در مســـئولیت‌های 
اجتماعی مشـــارکت فعـــال دارنـــد، لیونل 
مســـی و کریســـتیانو رونالدو قرار دارند، دو 
چهره جهانی که رقابت‌شـــان سال‌هاست 
نه‌فقط در زمیـــن فوتبال، بلکـــه در عرصه 

انسان‌دوســـتی نیز ادامـــه دارد.
 مســـی از ســـال ۲۰۰۷ »بنیاد لیونل مسی« 
را راه‌انـــدازی کـــرد کـــه تاکنون در ســـاخت 
بیمارســـتان کـــودکان در بارســـلونا، کمک 
به آمـــوزش در آمریـــکای جنوبـــی و درمان 
کـــودکان بیمـــار در آرژانتین نقش داشـــته 
اســـت. طبق گـــزارش فدراســـیون فوتبال 
اســـپانیا، ایـــن بنیـــاد ســـالانه بیـــش از ۳ 
میلیـــون یـــورو در پروژه‌هـــای آموزشـــی و 

بهداشـــتی ســـرمایه‌گذاری می‌کنـــد.
 کریســـتیانو رونالـــدو نیـــز بـــا حمایـــت از 
پروژه‌هـــای بشردوســـتانه، از جملـــه کمک 
چندمیلیـــون‌دلاری بـــه یونیســـف، صلیب 
ســـرخ و مراکز ســـرطان کودکان شـــناخته 
می‌شـــود. او چندین‌بـــار هزینـــه درمـــان 
شـــخصی  به‌صـــورت  را  بیمـــار  کـــودکان 
پرداخـــت کـــرده و در ســـال ۲۰۲۰ یکـــی از 
هتل‌های زنجیـــره‌ای خود را برای اســـکان 
کادر درمـــان در دوران کرونا اختصاص داد.
 نمونه‌های مشـــابه در ســـایر رشـــته‌ها نیز 
فراواننـــد . ســـرنا ویلیامز، ســـتاره تنیس با 
بنیـــاد خود به آمـــوزش دختـــران در آفریقا 
و آمریـــکا کمـــک می‌کنـــد و تاکنـــون بیش 
از ۱۰ مدرســـه ساخته اســـت. لبران جیمز، 
فوق‌ســـتاره بســـکتبال NBA، با تأســـیس 
»مدرســـه I PROMISE« بـــه معنـــی »قول 
می‌دهـــم« در اوهایـــو، به صدها کـــودک از 
خانواده‌هـــای کم‌درآمـــد امـــکان تحصیـــل 

رایگان داده اســـت.
 در فوتبـــال، همچنیـــن کیلیـــان ام‌باپـــه 
فرانســـوی نیـــز بخـــش قابـــل توجهـــی از 
درآمد تبلیغاتـــی‌اش را بـــه خیریه‌هایی که 
بـــرای کودکان محـــروم فعالیـــت می‌کنند، 
ه  نشـــگا ا د ت  تحقیقـــا  . می‌کنـــد ا  هـــد ا
آکســـفورد نشـــان می‌دهد حدود ۷۰ درصد 
از ورزشـــکاران حرفه‌ای در اروپـــا و آمریکای 
شـــمالی به نوعی در فعالیت‌های اجتماعی 
یا خیریه مشـــارکت دارند. ایـــن آمار گویای 
آن اســـت که چهره انســـانی و مســـئولیت 
اجتماعـــی ورزش در حال پررنگ‌تر شـــدن 

است.

حاشیه پررنگ‌تر از متن است
 گـــروه ورزشـــی/ ضعف ســـاختاری در بدنـــه آموزشـــی ورزش ایران 
ســـبب شـــده اســـت ورزشـــکاران شـــناختی عمیـــق و همه‌جانبـــه 
نســـبت به رویکردهای فرهنگـــی و مفهوم »مســـئولیت اجتماعی« 
در عرصه ورزش نداشـــته باشـــند. در حالی کـــه در جهان حرفه‌ای 
ورزش، Social Responsibility بخشـــی جدایی‌ناپذیر از هویت 
ورزشـــکار تلقی می‌شـــود. از ســـطوح پایـــه، مربیان و مدرســـان به 
ورزشـــکاران می‌آموزند کـــه »الگو بودن« نه یک امتیـــاز، بلکه جزئی 
از وظایف شـــغلی آنان اســـت؛ حضور فعال در فعالیت‌های خیریه، 
محیط‌‌زیســـتی و رویدادهای اجتماعی، انتظـــاری طبیعی و عمومی 

از چهره‌های ورزشـــی محســـوب می‌شود.
 نبـــود پیوســـت فرهنگـــی منســـجم و کارآمـــد در ســـال‌های اخیر، 
موجب شده اســـت مقوله فرهنگ در ساختار ورزش کشور مغفول 
بمانـــد؛ امری کـــه به افزایـــش اخلاق‌گریزی و بـــروز ناهنجاری‌های 
غیرمرســـوم در این حوزه ختم شـــده اســـت. عـــاوه بر ایـــن، نگاه 
ســـلیقه‌ای و مقطعی مدیـــران ورزشـــی در ادوار مختلف نیز ســـهم 

بســـزایی در تضعیف بنیان فرهنگی ورزش داشـــته اســـت.
 اگرچه تمامی مدیران ورزش کشـــور در ســـال‌های اخیر بر گسترش 
فرهنـــگ و ایفای نقش اجتماعی تأکید داشـــته‌اند، امـــا تأثیر عینی 
آن در عرصه ورزش چندان محســـوس نیســـت؛ چنان‌که منتقدان 
بر این باورند، حاشـــیه همچنان بر متن ورزش ســـایه افکنده است.

کریمی:مسئولیت‌پذیری اجتماعی 
ورزشکاران باید تقویت شود

 پریســـا غفـــاری/ بر پایـــه مفهوم 
مســـئولیت اجتماعی، از آنجا که 
ورزشـــکاران حرفه‌ای نیز عضوی 
از جامعـــه بـــه شـــمار می‌روند و 
هماننـــد ســـایر اقشـــار در برابـــر 
محیـــط پیرامـــون خـــود مســـئول‌اند، ضروری اســـت 
علاوه بـــر بهبـــود عملکرد ورزشـــی، در جهـــت ارتقای 
کیفیـــت زندگـــی اجتماعـــی مـــردم نیـــز گام بردارنـــد.  
مســـعود کریمی، رئیـــس کمیته فرهنگی فدراســـیون 
بســـکتبال، بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع بـــه خبرنگار 
»ایـــران« می‌گوید:»ورزشـــکاران با انجـــام فعالیت‌های 
اجتماعـــی نه‌تنهـــا بـــه هـــدف شـــغلی خـــود خدمت 
می‌کنند، بلکه به اجتماع و در مقیاســـی گســـترده‌تر، 
به جامعـــه نیز یاری می‌رســـانند. بر همین اســـاس، با 
تکیه بر مفاهیمی چـــون هویت ایرانی، ارتقای تعاملات 
اجتماعـــی، افزایش دانـــش فرهنگـــی و ترویج اخلاق 
و منـــش پهلوانـــی، تـــاش کرده‌ایـــم از رده‌هـــای پایه 
فرهنگ‌ســـازی را آغاز کرده و حس مســـئولیت‌پذیری 

اجتماعـــی را در میان ورزشـــکاران تقویـــت کنیم.«

کارنامه موفق خارجی‌های شاغل در ایران
 گروه ورزشـــی/ نقش‌آفرینی مربیان و بازیکنان خارجی 
شـــاغل در ورزش ایران در زمینه مســـئولیت اجتماعی 
را می‌تـــوان الگویـــی الهام‌بخـــش بـــرای ورزشـــکاران 
ایرانی دانســـت. این چهره‌هـــا در دوران حضور خود در 
ایران، با مشـــارکت در فعالیت‌های خیریه و اجتماعی، 
تصویـــری انســـانی و تأثیرگـــذار از ورزش حرفـــه‌ای بـــه 

گذاشتند. نمایش 
 از جمله شـــاخص‌ترین نمونه‌ها، کارلـــوس کی‌روش، 
ســـرمربی پیشـــین تیم ملی فوتبال ایران بود که بارها 
بـــا حضور در مؤسســـه‌های خیریـــه تهـــران، از کودکان 
دارای معلولیـــت دیدار و به آنان کمـــک می‌کرد. برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربی موفق پرسپولیس نیز در جریان 
زلزله کرمانشـــاه و ســـیل شـــمال کشـــور، با جمع‌آوری 

کمک‌هـــای مردمی و حضـــور در مناطق آســـیب‌دیده، 
نقش مؤثـــری ایفا کرد.

 همچنین وینفرد شـــفر و ریکاردو ســـاپینتو با حضور در 
میان کودکان کار و بیماران ســـرطانی، با دلجویی، آنان 
را در مســـیر درمانشـــان همراهی کردنـــد. در کنار آنها، 
گابریل کالدرون نیز با حضور در بیمارســـتان تالاســـمی 
و دیدار بـــا کودکان مبتلا به ســـرطان، جلوه‌ای از تعهد 

و انسان‌دوســـتی را نشان داد.
 در میـــان بازیکنـــان خارجـــی نیز نمونه‌های مشـــابهی 
دیـــده می‌شـــود؛ از جملـــه یاســـر آســـانی، بازیکـــن 
آلبانی‌تبـــار اســـتقلال که با حضـــور در جمـــع بیماران 
سرطانی نشان داد مســـئولیت اجتماعی، مرز و ملیت 

نمی‌شناســـد.

 ســـینا حســـینی / گـــزاره »فرهنـــگ در ورزش« و 
نقش‌آفرینی ورزشـــکاران در ترویج فرهنگ اخلاقی 
و پهلوانی، همـــواره از مهم‌ترین مطالبات جامعه از 
اهالـــی ورزش بوده اســـت. این در حالی اســـت که 
تقریباً تمامی باشـــگاه‌های ورزشـــی کشور، پیشوند 
»فرهنگی« را در نام خود دارند، اما رویکرد فرهنگی 
آنان هرگز هم‌پای ســـایر فعالیت‌های‌شـــان رشـــد 
نکرده و بـــه بلوغ کامل نرســـیده اســـت. از این‌رو، 
رفتارهای معـــدود و اثرگـــذار برخی از ورزشـــکاران 
در حـــوزه مســـئولیت اجتماعی، به‌صـــورت خاص 
مورد توجه افـــکار عمومی قرار می‌گیرد و رســـانه‌ها 
نیـــز با بازتاب گســـترده آن، می‌کوشـــند خلأ عمیق 
موجـــود در ایـــن عرصه را تـــا حدی جبـــران کنند. 
در ایـــن بیـــن، نقش‌آفرینـــی مســـتمر چهره‌هایی 
همچون رســـول خـــادم و علـــی دایی در 
زمینـــه فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و 
اجتماعی، موجب شـــده اســـت 
رفتار آنان به الگویی شایســـته 
بـــرای ورزش ایـــران تبدیـــل 
شـــود. بـــا ایـــن حـــال، 
گرچـــه بـــه طـــور حتم 
ورزشـــکارانی در رشته 

های مختلف هســـتند کـــه در محدوده خـــود الگو 
به حســـاب می آیند، اما در عرصه کلان در مقایسه 
بـــا ایـــن افـــراد، دیگر چهـــره های شـــناخته شـــده 
مشـــارکت محدودتـــری در عرصه مســـئولیت‌های 
اجتماعی دارند. هرچنـــد در مقاطع خاص، حضور 
و همراهی ورزشـــکاران در حمایت از مردم پررنگ‌تر 
می‌شـــود؛ به‌عنوان نمونه، در جریان جنگ 12روزه، 
ورزشـــکارانی چـــون ســـردار آزمـــون، امیرمحمـــد 
خ نـــاز اربـــاب با  یزدانـــی، ابوالفضـــل زمانـــی و فـــر
حضـــور مؤثر خـــود در صحنه، برای رفع مشـــکلات 
اســـکان مردم تـــاش کردند. با ایـــن وجود، چنین 
کنش‌هایـــی هنـــوز به صـــورت یک فرهنـــگ پایدار 
و درونی‌شـــده در میان ورزشـــکاران نهادینه نشده 
اســـت. نکته‌ تأمل‌برانگیز آنجاســـت که بســـیاری از 
ســـتارگان ورزش، گزینه‌های کم‌هزینه و بی‌دردســـر 
را برای مشـــارکت در رویدادهای اجتماعی انتخاب 
می‌کننـــد؛ دقیقـــاً همـــان رویکـــردی کـــه اغلـــب 
باشـــگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشـــی نیز تا به امروز 
انجام دادنـــد. ایـــن کنش‌ها در عمـــل، چیزی جز 
واکنش‌هـــای نمادین و زودگـــذر در فضای مجازی 
نیســـت؛ واکنش‌هایـــی کـــه نـــه از عمـــق فرهنگی 
برخوردارنـــد و نـــه اثرگـــذاری اجتماعـــی پایـــدار.  

کالبدشکافی این پدیده نشـــان می‌دهد که به‌رغم 
برخی اقدامات حداقلی از ســـوی سیاســـت‌گذاران 
ح‌هـــای فرهنگی، مقوله مســـئولیت  و مجریان طر
اجتماعـــی در ورزش هنـــوز به معنـــای واقعی آن در 
ح  ســـاختار مدیریتی و فرهنگی ورزش کشـــور مطر
نشـــده اســـت. از همین رو، ســـتارگان، ورزشکاران 
و مدیران باشـــگاه‌ها از درک صحیـــح این مأموریت 
بزرگ اجتماعـــی بازمانده‌اند. نتیجـــه آن، وضعیت 
کنونـــی اســـت کـــه در آن، مشـــارکت اجتماعـــی 
ورزشـــکاران در رویدادهـــای مختلـــف، حضـــوری 
کم‌رنـــگ و صرفـــاً نمایشـــی دارد.  اگر امـــروز چهره 
هایـــی داریـــم کـــه بـــه نمادهـــای اصیـــل فعالیت 
اجتماعـــی در عرصـــه ورزش تبدیـــل شـــده‌اند، 
بی‌تردید علت آن انتخاب مســـیر درست و پایبندی 
آنان به ارزش‌های انســـانی و مردمی اســـت؛ همان 
راهی کـــه جهان‌پهلـــوان تختی ســـال‌ها پیش طی 
کـــرد. آنـــان بـــا کنش‌هـــای صادقانـــه و بی‌منـــت، 
نشـــان دادند که همـــواره در کنـــار مردم‌اند و هرگز 
از مأموریت‌هـــای اخلاقـــی و اجتماعـــی خویـــش 
غافـــل نمی‌مانند، تفکری که متأســـفانه هنوز برای 
بسیاری از چهره‌های ورزشـــی، ناشناخته و مغفول 

مانده اســـت.

در هفته ای که 
گذشت، علی 

دایی در سمنان با 
 اهدای مبلغ

 8 و نیم میلیارد 
تومان از محل 

فروش دو پیراهن 
و یک جفت 

استوک، به ساخت 
یک مجموعه 
درمانی برای 

کودکان سرطانی 
کمک کرد

غیبت مؤلفه 
مسئولیت 
اجتماعی 

در ساختار 
سازمان‌های 

ورزشی یا حضور 
نمایشی و 

کم‌اثر آن باعث 
می‌شود این 

موضوع در بین 
موضوعات فنی و 

نتایج مسابقات 
و حواشی 

ورزشی مغفول 
بماند


